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 ها در زبان ختنی واژه بررسی وام
 (پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی)مجید طامه 
 

گیري عناصر زبانی از  ها وام هاي معمول در برخورد و تماس زبان یکی از پدیدهچکیده: 
دلیل به سو از یک ،هاي ایرانی میانۀ شرقی است ختنی که ازجمله زبانیکدیگر است. زبانی 

سبب به ،در منطقۀ آسیاي میانه و در مسیر جادة ابریشم و از سوي دیگر قرار داشتن
ها به وام گرفته است. در این مقاله  هاي بسیاري را از دیگر زبان پذیرفتن آئین بودایی، واژه

 پردازیم. لحاظ زبانی و اجتماعی میبندي آنها به تگاه و طبقهها، خاس واژه به بررسی این وام
 برداري، ختنی، سنسکریتواژه، گرده گیري واژگانی، وام گیري، قرض : قرضها کلیدواژه

 
 مقدمه .1

یک پدیده یا مفهوم تازه از  نامیدن گرفتن واژه برايهاي دنیا اخذ یا قرض در تمام زبان
زبان و فرهنگی دیگر امري کاملاً مرسوم و معمول است. فرایندي که طی آن یک زبان 

که در نتیجۀ این فرایند  را اي و واژه 1گیري وامگیرد،  اي را از زبان دیگر به قرض می واژه
گیري در زبان صرفاً محدود به دایرة واژگانی  نامند. البته وام می 2واژه وام است اخذ شده

                                                 
1) borrowing      2) loanword 
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هاي دیگر زبان مانند قواعد آوایی، تکواژهاي دستوري الگوهاي  شود و در حوزه نمی
کند، اصطلاحاً،  شناسی زبانی را که واژه قرض می شود. در زبان نحوي و... نیز دیده می

 2دهنده زبان قرضشود،  میگرفته ز آن قرض ا  و زبانی را که واژه 1گیرنده قرضزبان 
.)57: 1998(کَمبل نامند  می  

 زبانی برونو  زبانی درونتوان در دو گروه  گیري واژگانی را می عوامل قرض ،طور کلی به
گیرنده مربوط است و  هاي زبان قرض زبانی به ویژگی بندي کرد. عوامل درون طبقه

قرار دارند مربوط   گیرنده زبانی با عواملی که بیرون از نظام زبان قرض هاي برون ویژگی
ها،  کنند. زبان درواقع دستۀ اخیر در اثر رابطۀ میان جوامع زبانی ایفاي نقش می .است

که سخنگویان یک زبان  ) نیاز، هنگامی1گیرند:  از یکدیگر واژه وام میعمدتاً، به چند دلیل 
رو شوند و براي آن مفهوم در زبان  با مفهومی نو مربوط به زبان یا فرهنگ دیگري روبه

) 2کنند؛  اي نیابند براي آن مفهوم همان صورت واژگانی بیگانه را اخذ می خود واژه
) اعتبار اجتماعی یا 3گیري است؛  عمدة وام دوزبانگی در یک جامعۀ زبانی از دلایل

رغم وجود  بهگویندگان یک زبان،  ،دلیل افزودن بر اعتبار و وجهۀ اجتماعیتفاخر، گاه به
) تفوق سیاسی یا فرهنگی زبان 4کنند؛  هاي بیگانه استفاده می واژة بومی، از واژه

هاي موهن  اره به مفهوم) تابوي زبانی، گاهی نیز، هرچند به ندرت، در اش5دهنده؛  قرض
ها به تابوي زبانی مبدل  دلیل این دسته از واژه  شود؛ به همین هاي بیگانه استفاده می از واژه

 .)95-93: 1391؛ صفوي 23: 2003؛ گرزگا 60-59(همان: شوند  می
گیرنده به دو روش  دهنده به زبان قرض شدن واژة قرضی از زبان قرضمسیر وارد

شکل که زبانی به گیرد. هنگامی انجام می 4غیرمستقیم گیري قرضو  3گیري مستقیم قرض
گیري را مستقیم  اي را از زبان مبدأ اخذ کند، قرض اي واژه مستقیم و بدون هیچ واسطه

اي را از زبان مبدأ وام بگیرد،  که ازطریق زبان دیگري واژه گویند، اما هنگامی می
طرفه یا  گیري ممکن است یک قرض ،بر اینخوانند. علاوه گیري را غیرمستقیم می قرض

هایی که داراي برتري سیاسی،  گیري نوع نخست از زبان جامعه دوطرفه باشد؛ در قرض
شود،  اقتصادي، فرهنگی است به زبان اقوام دیگر که زیر نفوذ آنها هستند واژه وارد می

                                                 
1) recipient language  2) donor language  3) direct borrowing  4) indirect borrowing 
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از نظر است که دو جامعۀ زبانی   گیري دوطرفه هنگامی و نوع دوم یا همان قرض
دارد و داد و ستد واژگان متقابلی تري  د و برخورد آنها شکل طبیعیجوارن جغرافیایی هم

 . )61-63: 1387(مدرسی  بین آنها برقرار است
ها تعیین معیارهایی است که برپایۀ  واژه یکی از موضوعات مهم در هنگام مطالعۀ وام

ترین معیارها ساختار آوایی  اي کرد. یکی از مهم بودن کلمه واژه آن بتوان حکم بر وام
اي به لحاظ آوایی داراي واج یا ویژگی آوایی خاصی  یک کلمه است. اگر در زبانی کلمه

نباشد، نشان از مطابق با ساختار آوایی آن زبان باشد که از نظر همزمانی و درزمانی، 
اي را که با ساختار و قواعد آوایی  ر کلمهه ،عبارت دیگر واژه بودن آن کلمه دارد. به وام

واژه  توان وام آرایی) مرسوم در یک زبان تطابق نداشته باشد می (ساختار هجایی، واج
واژه تحلیل ساختواژي آن کلمه است.  خواند. معیار دیگر براي بازشناختن یک وام

ژ مستقل لحاظ ساختواژي مرکب باشد (یعنی از دو یا چند تکوااي به چنانچه کلمه
 ،عبارت دیگرشمار آید یا بهاي بسیط به تشکیل شده باشد) اما براي اهل زبان کلمه

هاي مستقل آن براي اهل زبان قابل شناسایی نباشد، آن کلمه واژة قرضی است.  ه تکواژ
شناختی یک کلمه است، یعنی چنانچه یک  معیار دیگر در این خصوص بررسی ریشه

کار رود، بر پایۀ اینکه آن واژه در اعضاي  نوادة مختلف بهکلمه در دو زبان از دو خا
واژه بودن یا نبودنش کرد.  توان حکم به وام دیگر آن خانواده کاربرد دارد یا نه می

توان براي واژة مورد نظر  گیرنده نمی عبارت دیگر در خانوادة زبانیِ زبان قرض به
عنوان  توانند به و زیستی نیز می هاي جغرافیایی خانواده را دید. ویژگی هاي هم صورت

براي مثال نام حیوانات یا گیاهانی که در  ،کار روند اي به واژه بودن واژه معیاري براي وام
واژه  شوند، اما کاربرد دارند، به احتمال زیاد، وام محدودة جغرافیایی زبانی دیده نمی

(کَمبل ن معتبر و مستدل نیست ها چندا واژه هستند. البته این معیار اخیر در بازشناختن وام
1998 :64-68(. 
تقسیم کرد.  دستوريو  واجی، واژگانیتوان به انواع  گیري را می قرض طور کلی به
گیري زبانی است.  ترین نوع قرض ترین و رایج گیري در سطح واژگان معمول قرض

شود،  ي، از فرهنگی به فرهنگ دیگر معرفی میي یا غیرماداي تازه، ماد که پدیده هنگامی
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شود. این روند یا  غالباً برچسب زبانی یا نام آن پدیده نیز از زبانی به زبان دیگر وارد می
گیري  زبانی دیگر را قرض هاییواژهها و اصطلاحات یک زبان به  همان ورود واژه

اصر و الگوهاي گیري واجی روندي است که در طی آن عن نامند. قرض واژگانی می
گیرنده  شود و درنتیجه در نظام آوایی زبان قرض آوایی یک زبان به زبان دیگر وارد می

ترین نوع  شناسان غیرمعمول گیري دستوري را زبان کند. قرض تغییراتی ایجاد می
گیري، عناصر یا الگوهاي صرفی،  آورند. در این نوع قرض شمار می گیري به قرض

یابد  یا روابط دستوري یک زبان به زبانی دیگر راه می هاي دستوري نحوي، نقش
 . )73، 69، 64: 1387(مدرسی 

توان به دو گروه تقسیم کرد:  شده را می گرفته هاي وام گیري واژگانی، واژه در قرض
گیرنده معادلی  ها که در زبان قرض هاي قرضی ضروري، یعنی آن دسته از واژه ) واژه1

ها  کنند، یا آن دسته از واژه گیرنده پر می دایرة واژگانی زبان قرضندارند و خلئی را در 
هاي قرضی  ) واژه2شوند؛  هاي خاص انتخاب می که معادل دارند اما بنابر ضرورت

گیرنده معادل دارند و وجودشان  هایی که در زبان قرض غیرضروري، یعنی واژه
کنند. بدین ترتیب  نمی گیرنده پر غیرضروري است و خلئی را در واژگان زبان قرض

هاي قرضی  معادل تقسیم کرد. واژه گروه با معادل و بی توان به دو هاي قرضی را می واژه
دلیل شوند. تداخل به گیرنده وارد می با معادل از دو طریق تداخل و تفاخر به زبان قرض

هد د سبب کسب اعتبار اجتماعی روي میآشنایی با واژگان بومی و تفاخر صرفاً بهنا
 .)101-99: 1391(صفوي 

 
 پیشینۀ تحقیق  .2

ها در زبان ختنی تا کنون چندین تحقیق مجزا انجام گرفته است. از جمله  واژه دربارة وام
طور پراکنده، به برخی  اشاره کرد که به» گاندهاري«) با نام 1946توان به مقالۀ بیلی ( می
هاي منطقۀ ترکستان چین و تحولات آوایی آنها پرداخته  هاي پراکریت در زبان واژه

هاي هندي را در ختنی بررسی  واژه نیز در دو مقالۀ مجزا وام )1990؛ 1989(است. دگنر 
هاي تبتی در ختنی و  واژه وام«اي با نام  ) نیز در مقاله1985کرده است. امریک (
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ها  صرفاً به تأیید یا رد آراي پیشین دربارة این گروه از واژه» هاي ختنی در تبتی واژه وام
ها را  واژه نیز  بسیار مختصر وام )2009؛ 2008؛ 1989(ش پرداخته است. او در دیگر آثار

کردن و ارائۀ یک  مورد توجه قرار داده است. در آثار مذکور عمدتاً به فهرست
اکتفا شده  ،آن هم صرفاً با توجه به یک زبان واحد ،ها واژه بندي اولیه براي وام طبقه

کوشیم علاوه بر معیارهاي زبانی، معیارهاي دیگر را نیز  است. بنابراین، در این نوشته می
کار گیریم و با توجه به مطالعات جدید  واژهاي موجود در ختنی به در بررسی وام
 بندي روزآمد براي آنها ارائه دهیم.  هاي دنیا یک طبقه ها در زبان واژه درخصوص وام

 
 ها در ختنی ژهوا وام .3
 ها در ختنی واژه هاي وام خاستگاه .3.1

کیانگ) و در مجاورت جادة ابریشم  جیانگ (سین باتوجه به آنکه ختن در منطقۀ شین
قرار گرفته و منطقۀ ترکستان از دیرباز محل آمدوشد اقوام گوناگون بوده است، زبان 

هایی را به وام گرفته  واژه ختنی متأثر از این موضوع شده و از زبان اقوام این منطقه
هاي دینی خاص خود  پذیرفتن آئین بودایی که اصطلاحات و واژه ،است. از سوي دیگر

و این موضوع  شدههاي سنسکریت بودایی در زبان ختنی  سبب ورود انبوه واژه ،را دارد
الاصل  هاي هندي و بدین ترتیب واژه کردههاي غیردینی نیز سرایت  حتی به حوزة واژه

است آوردن به آئین بودا سبب شده . همچنین، رويشده استسیاري وارد زبان ختنی ب
، الاصل معنی کاملاً جدیدي پیدا کنند هاي ایرانی که در زبان ختنی برخی از واژه

خاستگاه رفته  هماند. روي کار نرفته هاي ایرانی به این معنی به که در دیگر زباندرحالی
هاي اقوام گوناگون آسیاي زبانسو در توان از یک نی را میهاي موجود در خت واژه وام
 هاي سنسکریت بودایی بازجست.  و از سوي دیگر در واژه میانه

 هاي کهن مزدایی در ختنی واژه .3.1.1
لحاظ معنایی گاهی چند داراي اصل و تبار ایرانی هستند اما بهها هر این گروه از واژه

ها  رو، این واژه اند. از این کار رفته معنایی کاملاً متفاوت بهدگرگونی وسیعی داشته و در 
شناختی ایرانی  لحاظ ریشهو به انددهندة فرهنگ ایرانی باستان را که در اصل بازتاب
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ها که برگرفته از  آوریم. ازجملۀ این واژه هاي قرضی می شوند در بخش واژه تلقی می
 توان اشاره کرد:  هاي مزدیسنایی است به این موارد می واژه

urmaysde »این واژه برگرفته از ایرانی باستان ». خورشید*ahura-mazdā-  و قابل مقایسه
خداي بزرگ دین » مزدا اهوره« -auramazdāو فارسی باستان  -ahura-mazdāبا اوستایی 

 زردشتی است.
śśandrāmatā-  معادل نامśrī- »ین واژه یادآور در متون بودایی. ا» ایزدبانوي بخت و اقبال

 یکی از امشاسپندان دین زردشتی است.» سپندارمد« -spǝṇtā-ārmaitiصورت اوستایی 
phārra- »از ایرانی باستان ». شکوه، اقبال*farnah-  و قابل مقایسه با اوستاییxvarǝnah-  و

 ».فر« -farnahفارسی باستان 
هاي بالا که در مفهوم و بافتی  واژهاما باید به این نکته نیز توجه کنیم که گذشته از 

هاي دینی ایرانی باستان در  اند، گاهی واژه کار رفته متفاوت با اصل ایرانی باستان خود به
؛ براي مثال به این موارد اندختنی معنی اصلی خود یا معناي نزدیک به آن را حفظ کرده

 توانیم اشاره کنیم:  می
dyū »از ایرانی باستان ». دیو*daiva-  و قابل مقایسه با اوستاییdaēva-  و فارسی باستان

daiva- »این واژه معمولاً در برگردان کلمۀ سنسکریت ». دیوbhūta- »اي از دیوان طبقه «
 کار رفته است.به

gyasta-, jasta- »برگرفته از ایرانی باستان ». خدا، سرور*i̭aźata-  و قابل مقایسه با
 ».یایزد، ستودن« -yazataاوستایی 
gyaysna- »از ایرانی باستان ». پرستش*i̭aźna-  و قابل مقایسه با اوستاییyasna-. 
śśandaā- »از ایرانی باستان ». زمین*śṷantakā-  و قابل مقایسه با اوستاییspǝṇtā-  :نک)

 .)130: 2009؛ ماجی 409: 2009؛ 252: 2008؛ امریک 471: 1992شروو 

 هاي هندي در ختنی واژه وام .3.1.2
طور کلی بیشتر ساکنان آسیاي مرکزي پیرو  زبان ساکن ختن و به ازآنجاکه اقوام ایرانی
هاي بسیاري از هندي وارد زبانشان شده است. اما به این نکته باید  آئین بودا بودند، واژه

نطقۀ خاص هاي هندي همه لزوماً از یک منبع و یک دوره و م واژه وام توجه کرد که 
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اند بلکه اصل آنها به چند گونه (سنسکریت و پراکریت) و منطقۀ متفاوت  نشأت نگرفته
هاي اقوام آسیاي مرکزي درجات  ها نیز در زبان گردد و تأثیرگذاري این گونه میباز

توان  هاي هندي در منطقۀ آسیاي مرکزي را می واژه طور کلی وام متفاوتی داشته است. به
 ررسی کرد:در پنج دسته ب

در شمال غرب هند ــ  ههایی که از زبان هندي میانۀ (پراکریت) منطقۀ گَندهار ) واژه1
اند و به پراکریت گاندهاري  وام گرفته شده  نزدیک به پیشاور امروزي ــ به  جایی

 بودگاندهاري براي چند سده در آسیاي میانه مانند یک زبان میانجی مشهور هستند. 
این  توان به که از آن میان می است آثاري به گاندهاري پیدا شده در خود ختن نیزو 

به خط خروشتی  سنديب)  ،)Dharmapada( پده دهرمهاشاره کرد: الف) متن موارد 
آن، در  شناختی و ذکر نام شاه ختنهاي زبانبنا بر ویژگیاما  پیدا شده، 1اندرهکه در 

خروشتی که  ـ چینیهاي موسوم به نوشتهمحل نگارش آن ختن بوده است. ج) سکه 
این آثار  .گردد هاي اول تا سوم میلادي بازمی به سدهپیدا شده و تاریخشان ختن  در

عنوان یک زبان اداري در ختن کاربرد  کم به نشانگر آن است که گاندهاري دست
از  در ختنی هاي هندي واژه . بسیاري از وام)183-182: 2007(نک: سالومون داشته است 

، قس سنسکریت »عامی، شخص غیرروحانی« -uvāysaaمثلاً  ،این دسته هستند
upāsaka- ؛ratana- »قس سنسکریت »جواهر ،ratna- ؛āmāca- »قس »وزیر ،

، قس سنسکریت »شمنی، زندگی زاهدانه« -ṣṣāmaña؛ -amātyaسنسکریت 
śrāmaṇya- ؛pravai- »سکریت ، قس سن»گرفتنزندگی زاهدانه پیشpravraj- ؛āśäria- 

 .-aryā، قس سنسکریت »راهبه« -aśiā؛ -ācārya، قس سنسکریت »راهب«
) که در شرق هند رواج داشته است. māgadhīهاي پراکریت از گونۀ ماگدهی ( ) واژه2

هاي  هاي متون بودایی به این طبقه تعلق دارند. از جمله ویژگی بسیاري از واژه
است. این گونه  /l/به  /r/و  /ś/به  /s/واج هاي پراکریت تبدیل  گونه با دیگر گونه این

در پادشاهی  ها این واژه ۀ. ازجمل)65: 1928(نک: وولنر نامند  را پراکریت شرقی نیز می

                                                 
1) Endere 
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 -sthaviraقس سنسکریت » پیر، مهتر« -ṭeraتوان به  ، در آسیاي مرکزي، می1کروراینه
 اشاره کرد. -bhikṣu، قس سنسکریت »گدا، سائل« -bhighuو 

) در مرکز Madhyadeśaهاي مربوط به سنسکریت بودایی از منطقۀ مدهیدیشه ( ) واژه3
توان به  ها می ازجملۀ این واژه ).Sarvāstivādaهند و متعلق به مکتب سرواستیواده (

اشاره  )17: 1955بیِلی  :(نک -kārṣīاز سنسکریت بودایی » دایره، مندل« -kārṣāختنی 
 کرد.

هاي  نظام مطابق با اصولهاي مربوط به سنسکریت بودایی با تلفظ هندي اما  ) واژه4
ها در ختنی کاربرد زیادي داشته  واژه منطقۀ آسیاي مرکزي. این دسته از وام نوشتاري

ه حفظ شود. ازجملۀ این ـتا تلفظ هندي کلم است و در واقع تلاش بر آن بوده
ختنی  ؛-sūtra، قس سنسکریت »سوتره، رساله« -sūttraتوان به ختنی  می هاواژه

i(ṃ)drrya- »قس سنسکریت »حس، اندام حسی ،indriya- ؛kaṃṭphala- »نوعی گیاه« ،
؛ ختنی -śaṭha، قس سنسکریت »ناتوان، عنین« -śatha؛ -kaṇṭaphalقس سنسکریت: 

kaśaṭa- »قس سنسکریت »زشت، وقیح ،kaṣaṭṭa-  16همان:  .(نکاشاره کرد(. 
بوداییان آسیاي  نوشتاريبا تلفظ و نظام مطابق هاي مربوط به سنسکریت بودایی  ) واژه5

از جملۀ   .داشته استفراوانی ها نیز در ختنی کاربرد  واژه مرکزي. این دسته از وام
، قس سنسکریت »اي افسانه يپري، موجود« -kidaraتوان به ختنی  ها می این واژه

kiṃnara- ؛ ختنیsthīra- »قس سنسکریت »پیر، مهتر ،sthavira-ختنی  ؛vihīlaa- 
، -ādmādaهاي ختنی  ؛ صورت-vaheḍa، قس سنسکریت »بلیله، نوعی هلیله«

ātmāda- »قس سنسکریت »جنون ،unmāda ؛ ختنیjaṃbvīya- »ویپههند، جمبود« ،
: 1947گانه، نک: بیلی  بندي پنج (براي این دستهاشاره کرد  -jambudvīpaقس سنسکریت 

140-141(. 
مانده به ختنی مفهوم و رنگ دینی دارد و مربوط به  باقیکه اکثریت متون  از آنجایی

هاي هندي در ختنی به دستۀ سنسکریت بودایی، خواه با  واژه آئین بوداست، بیشتر وام
تلفظ اصیل و خواه با تلفظ منطقۀ آسیاي مرکزي آن، تعلق دارند. البته تأثیر گاندهاري 

                                                 
1) Kroraina 
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رپذیري در متون غیردینی نیز ها آشکار و مشخص است. این تأثی در بسیاري از واژه
 . )228: 1989امریک  :(نکگیر است  چشم

 هاي تبتی در ختنی واژه وام. 3.1.3
رغم آنکه سرزمین ختن در مجاورت تبت قرار دارد و از دیرباز میان آنها ارتباط  به

 :(نکشد  اداره می هامدت ختن زیر سلطۀ تبتی برقرار بوده و حتی در چندین دورة کوتاه
گیري واژگانی میان ختنی و تبتی بسیار محدود بوده  ، تبادل و قرض)2009کوماموتو 
 به کار نرفتهواژة تبتی  ، هیچ وام1جامانده از ختنی قدیم که در متون به طوري است، به

هاي تبتی  واژه هاي تبتیِ مختص متون ختنی متأخر است. این وام واژه است. در واقع وام
و  khaتوان به  ها می شود. ازجملۀ این واژه عمدتاً در متونی که ترجمه هستند دیده می

khara  هاي تبتی  ترتیب برگرفته از واژه و به» واحد سنجش (غلات)«که هردوkha 
از تبتی » هدیۀ رسمی« śkyaisa ،هستند» حد سنجش غلاتوا« khalو » بهره، سهم«

śkyes »و عنوان رسمی  ،»هدیهbulųnä »از تبتی » عضو شوراblon  امریک اشاره کرد)
 .)229: 1989؛ 302-301: 1985

 هاي چینی در ختنی واژه وام .3.1.4

متون ختنی ، اما در است دیده نشدهدر ختنی قدیم واژة چینی  تاکنون اثري از هیچ وام
هاي موجود بیشتر  واژه توان یافت. وام هاي چینی را می متأخر تعدادي نام خاص و عنوان

شوند؛ از آن جمله به این  و در مجموعۀ اسناد ختنی دیده می اندکاربرد اداري داشته
از واژة چینی » واحد سنجش (تقریباً برابر با نیم کیلو)« kiṇaتوان اشاره کرد:  موارد می

 )chin ،(śiṃga »از واژة چینی » واحد سنجش )shêng ،(tsūna »گیري  واحد اندازه
 از » رسید، سند« kṣau) و اصطلاح حسابداري ts’un( از صورت چینی » (اینچ)

)ch’ao (همان) (جا. 
 

                                                 
: 1987امریک  :کنند (نک متأخر تقسیم می«و » قدیم«هاي زبانی به دو دورة  لحاظ ویژگیبندي کلی متون ختنی را به در یک تقسیم )1

تقسیم » متأخر«و » میانه«، »قدیم«جامانده، زبان ختنی را به سه دورة  هاي آوایی و صرفی متون به البته برخی نیز با توجه به ویژگی .)35-42
 ).117-115: 2012؛ 74-72مقدمه،  /1: 2004شروو  .کنند (نک می
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 هاي بلخی در ختنی واژه وام .3.1.5
ها که  بر ختنیو علاوه است وآمد اقوام ایرانی بوده آسیاي مرکزي از دیرباز محل رفت

ها نیز در آنجا نفوذ زیادي داشتند. کوشانیان نیز که به  ساکن این ناحیه بودند سغدي
براي مدتی بر این منطقه سلطه داشتند و  است، جا مانده زبان بلخی آثاري از آنها به

جملۀ این د. ازتوان دی مانده از اقوام این ناحیه می هایی از زبان آنها را در آثار باقی واژه
بر این صورت ختنی، در دو است. علاوه» بحث، ستیزه« -lāstanaها در زبان ختنی  واژه

وجود دارد و » ستیزه، بحث«معنی به lastāṅkو  lāstaṅkهاي  گونۀ زبان تُخاري نیز کلمه
هاي تُخاري برگرفته از صورت  معتقد است این صورت )403-402: 1974( شوارتس

-همراه با پسوند  -dātastāna*بوده که خود برگرفته از ایرانی باستان  λασταγγο*بلخی 

ka-  و با تبدیل*d  ایرانی باستان بهl با این نظر  )371الف: 1979( در بلخی است. البته بِیلی
طور مستقل از ریشۀ داند که به اي بومی در ختنی می را واژه -lāstanaموافق نیست و 

ساخته شده است.  -tana-ساز  با پسوند اسم -s-*با افزایۀ » کردن فریاد« -rā*هندواروپایی 
 λαστανοدر اسناد بلخی دو صورت  است، بر صورتی که شوارتس بازسازي کردهعلاوه

ختنی،  -lāstanaو  اندکار رفته به» بحث، دعوي قضائی«معنی  هر دو به ληστανο و
گمان، مأخوذ از آنها است. واژة بلخی نیز خود، احتمالاً، مأخوذ از فارسی میانۀ  بی

dādestān »336/ 2: 2004؛ شروو 226: 2007سیمزویلیامز  :(نکاست » داوري(. 

 هاي ترکی در ختنی واژه  وام. 3.1.6
تعدادي نام خاص و القاب و عناوین  در ختنی قدیم و 1»دروغ، بطلان« -yola استثنايبه

از ترکی در ختنی دیده  يواژة دیگر تا کنون وام ،ترکی که در متون ختنی متأخر آمده
البته  .میان این دو زبان دارد واژگانینشده است، اما همین مقدار نیز نشان از دادوستد 

به ختنی دربارة شامل توضیحاتی که  وجود داردختنی نیز  ـ یک متن کوتاه دوزبانۀ ترکی
هاي ترکی براي اعضاي بدن و اصطلاحات فنی دربارة تیراندازي و زین و یراق  واژه

                                                 
مشتق شده است (بیلی » تنففری« -dabاز ریشۀ  *-vidab(a)laکه احتمالاً از  داندالاصل میو ایرانی بومیاي را واژه -yola) بیلی 1

اند وام گرفته شده» بد، شر« yavlakدر تُخاري ب هر دو از واژة ترکی  yolo). اما به نظر هانس و پیرو این واژة ختنی و 343الف 1979
 ).333-332: 2016؛ پیرو 62: 1940(نک: هانس 
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امریک و روناتاس  .(نکگذارد  فرهنگی میان این دو قوم صحه می بر ارتباط اسب است که 
، »ترك« ttrrūkiتوان به این موارد اشاره کرد:  هاي ترکی در ختنی می . ازجمله واژه)1992

نام « ūhū:ysi؛ Bayirqu، قس ترکی »نام خاص« bāyarkāva ،bayarkāta؛ türkقس ترکی 
 ha:ni ،hana؛ xaγan، قس ترکی »خاقان« khahą:ni ،ha:hąni؛ Oγuz، قس ترکی »خاص

 .)90، 87-86: 1939(نک: بیلی  xan، قس ترکی »خان«

 هاي تُخاري در ختنی واژه  وام. 3.1.7

رود و در  شمار میهاي هندواروپایی به هاي خانوادة زبان که یکی از شاخه زبان تخُاري
: 1388بیدي  رضائی باغ :(نکهاي ششم تا هشتم میلادي در ترکستان چین رواج داشته  سده

از  ،نیز بین آنها معمول بوده است هنیز با زبان ختنی در تعامل بوده و دادوستد واژ )6
 pokeختنی اشاره کرد که از تخاري الف در » ذراع« -pukaواژة  توان به وام جمله می

 .)410: 2009امریک  :(نکوام گرفته شده است » بازو، دست«

 گیري واژگانی در ختنی انواع قرض .2.3
 گیري مستقیم قرض .3.2.1

اي از یک  گیري مستقیم، عناصر زبانی بدون هیچ واسطه که گفته شد، در قرضچنان
ها مربوط به متون دینی است و  شوند. در ختنی بیشتر این واژه دیگر میزبان وارد زبان 

این  1بینیم. و کمتر دخل و تصرفی در آنها می است از سنسکریت به وام گرفته شده
لحاظ تلفظ و املا با اصل سنسکریت خود تطابق دارند. ها در ختنی گاهی به دسته واژه

بندي کرد: الف)  ر ختنی به سه دسته طبقهها را د توان این واژه می ،بر همین پایه
هایی که به لحاظ املا و تلفظ با واژة زبان مبدأ کاملاً یکسان هستند؛ ب)  واژه وام
لحاظ تلفظ با اصل سنسکریت خود یکسان هایی که به لحاظ املا متفاوت ولی به واژه وام

یت خود اختلاف نظر املایی و تلفظ با صورت سنسکر هایی که از واژه ج) وام ،هستند

                                                 
ستایش، « -pūjāبراي مثال کلمۀ سنسکریت  ،ستقیم و غیرمستقیم وارد زبان ختنی شده استالبته گاه یک واژة واحد به دو صورت م )1
وارد زبان ختنی  -pūśāشکل  هاي پراکریت به صورت غیرمستقیم یعنی ازطریق یکی از زبان و هم به -pūjāصورت مستقیم هم به» پرستش

 شده است.
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دارند. براي نمونه در زیر براي هریک از این سه گروه در متون ختنی شاهدهایی را ذکر 
 کنیم: می

 -artha؛ -abhāva، قس سنسکریت »عدم، نیستی ،معدوم، بدون هستی« -abhāvaالف) 
، قس سنسکریت »مانع، سد« -āvaraṇa؛ -artha، قس سنسکریت »موضوع، امر ،معنی«

āvaraṇa- ؛kalpa- »؛ قس سنسکریت »دوره، زمانkalpa- ؛kṣaṇa- »م، لحظهقس »د ،
دهرمه، « -dharma؛ -graha، قس سنسکریت: »سیاره« -graha؛ -kṣaṇaسنسکریت 

، قس »هدف غایی، برترین حقیقت« -dharma-.1 paramārtha، قس سنسکریت »قانون
 . -paramārthaسنسکریت 

، قس سنسکریت: »گیرد ها در مقابل سینه قرار می حالتی از احترام که دست« aṃjalaب) 
añjali- ؛aṃtta- »قس سنسکریت »پایان، انتها ،anta- ؛klaiśa- »قس »آلودگی ،رنج ،

 -drravya؛ -cakra، قس سنسکریت »چرخ« -cakrra-, cakkra؛ -kleśaسنسکریت 
، »بدهیستوه« -bodhisatva-, baudhisatva؛ -dravya، قس سنسکریت »ماده، جوهر«

 .-sūtra، قس سنسکریت »سوتره، رساله« -sūttra؛ -bodhisattvaقس سنسکریت: 
، قس »ایزدبانو« -dīvā؛ -apāya، قس سنسکریت »نابودي ،بدبختی« -avāyaج) 

؛ -parinirvr̥ta، قس سنسکریت »رسیده به نیروانه« -paranärväta؛ -devatāسنسکریت 
praṇhāna- »قس سنسکریت »بینی پیمان براي رسیدن به روشن ،praṇidhāna- ؛

mahāyakṣasįnādhipattīye »کشه گفرماندة بزر بهقس سنسکریت »ها ی ،
mahāyakṣasenādhipataye 49: 1957بیِلی  .(براي صورت اخیر، نک(. 

 گیري غیرمستقیم قرض .3.2.2
اي را از زبان مبدأ وام بگیرد،  هاي دیگري واژه واسطۀ زبان یا زبان که زبانی به هنگامی
واژه تحت تأثیر  گیري وام گیري غیرمستقیم تحقق یافته است. در این نوع قرض قرض

و با صورت زبان مبدأ تا حدودي متفاوت است.  گیردمینظام آوایی زبان واسطه قرار 
اند در این دسته جاي  هاي پراکریت وارد ختنی شده ق زبانهایی هندي که ازطری واژه

                                                 
ها در املا با واج دمیده  این کلمه» نیستی«و » دهرمه«است، اما نظر به کارکرد دینی واژة  /bh/و  /dh/هاي دمیدة  زبان ختنی فاقد واج) 1

 آمده است.
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و  اندها نه فقط در متون دینی بلکه در متون غیردینی نیز کاربرد داشته گیرند. این واژه می
در ختنی بسیار رایج بوده است. لازم به ذکر است  گیري توان گفت که این نوع قرض می

ن صورت پراکریت واژه را مشخص کرد اما توا طور قطع نمی که در بسیاري از موارد به
است هتحولات آوایی وسیلۀ مطمئنی براي تعیین پراکریت بودن یا نبودن واژهبررسی 

. در اینجا به )1999؛ پیشل 1928وولنر  :(براي آگاهی از تحولات آوایی سنسکریت به پراکریت، نک
هاي  دینی و ب) واژه هاي گیري در دو دستۀ الف) واژه ذکر شاهدهایی از این نوع قرض

 پردازیم: غیردینی می
 -āśäria؛ -āryā، از سنسکریت -aźyā*، از پراکریت »راهبه« -aśiāهاي دینی:  الف) واژه

مراقبه، « -jāna؛ -ācāryaدخیل از پراکریت، از سنسکریت » دینی، راهب آموزگار«
، دخیل از »دوزخ« -naria؛ -dhyāna، از سنسکریت -jana، قس پراکریت »تفکر

، دخیل از پراکریت، از »پیشگویی« -vyāgaraṇa؛ -narakaپراکریت، از سنسکریت 
، از -źāma*، قس پراکریت »نام خدایی: یمه« -śama؛ -vyākaraṇaسنسکریت 
، ṣavaka، قس پراکریت (گونۀ گاندهاري) »شاگرد، پیرو«-śśāvaa ؛ -yamaسنسکریت 

، از سنسکریت ṣadha، قس پراکریت »ایمان، باور« -ṣṣaddā؛ -śrāvakaاز سنسکریت 
śraddhā- ؛ṣṣamana- »قس پراکریت (گونۀ گاندهاري) »شمن، راهب ،ṣamaṇa- از ،

، از -satsara، قس پراکریت »سنساره، زادمرد« -saṃtsāra؛ -śramaṇaسنسکریت 
 .-saṃsāraسنسکریت 

، دخیل از پراکریت، قس »حرمسرا، اندرونی« -andīväraهاي غیردینی:  ب) واژه
، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »وزیر« -āmāca؛ -antaḥpuraسنسکریت 

amātya- ؛ upala- »دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »نیلوفر آبی ،utpala- ؛uryāna- 
سببِ،  به« käḍäṇa؛ -udyāna، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »باغ، بوستان«

، دخیل از »میلیون ده« -kūla؛ kr̥tena، قس سنسکریت kritena، قس پراکریت »برايِ
، قس -thanaدخیل از پراکریت » جا، مکان« -thāna؛ -koṭiپراکریت، قس سنسکریت 

، از سنسکریت -paḍāgā*، قس پراکریت »پرچم، درفش« -palāā؛ -sthānaسنسکریت 
*paṭākā-  مریک؛ )300ف: ال1968(براي این صورت، نک: اpracaa- »دخیل از »دلیل، علت ،
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، دخیل از پراکریت، قس »تاج، دیهیم« -maula؛ -pratyayaپراکریت، قس سنسکریت 
 ,veruliyaپراکریت از، »لاجورد ،قیمتی سنگی نیمه« -värūliā؛ -mukuṭaسنسکریت 

verulia قس سنسکریت ،vaiḍūrya- ؛ )87: 1999پیشل  :(براي این صورت، نکsuha- 
 . -sukha، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »خوشبختی«

 هاي قرضی در ختنی انواع واژه .3.3
گرفتن آنها وجود  بنابر ضرورت و نیازي که براي وام ،توان ها را می واژه طور کلی، وام به

به دو دستۀ ضروري و غیرضروري تقسیم کرد. دستۀ اول، معمولاً، بر مفاهیمی  ،دارد
گیرنده وجود ندارد و بنابراین براي بیان آن مفاهیم،  کنند که در زبان قرض دلالت می
کند.  هاي زبان مبدأ که بر آن مفاهیم دلالت دارند استفاده می گیرنده از واژه زبان قرض

گیرنده معادلی وجود ندارد و این  هاي ضروري در زبان وام واژه ترتیب براي وام بدین
هایی  کنند. دستۀ دوم واژه گیرنده پر می ها یک خلاء معنایی را در زبان وام دسته از واژه

گیرنده وجود دارد، اما بنابر  هستند که هم مفهوم و هم واژة معادلشان در زبان وام
عبارت دیگر، این شوند. به گیرنده می وارد زبان قرض ،نظیر تفاخر و تداخل ،دلایلی

: 1391(صفوي کنند  گیرنده پر نمی لاء معنایی را در زبان قرضـها هیچ خ گروه از واژه
. در زبان ختنی نیز براي هرکدام از این دو گروه شاهدهایی وجود دارد که در )99-100

 پردازیم. زیر به ذکر آنها می

 هاي قرضی ضروري  واژه .3.3.1
ب)  ؛هاي دینی ه توان در سه دستۀ الف) واژ هاي قرضی ضروري در ختنی را می واژه
که بیشتر  ج) عناوین و اصطلاحات خاص بررسی کرد. از آنجایی ،و ؛هاي علمی واژه

هاي بودایی  هایی از متون بودایی هستند، بسیاري از واژه جامانده از ختنی ترجمه متون به
طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد زبان  اند به الاصل نداشته یکه معادلی در یک زبان ایران

هاي ضروري در متون پزشکی ختنی که  واژه ختنی شده است. بخش دیگري از این وام
کار رفته است. سرانجام در اسناد  به اند،از اصل سنسکریت یا زبانی دیگر ترجمه شده

گر وام گرفته شده است. هاي دی ختنی نیز برخی عناوین و اصطلاحات خاص از زبان
ها، گیاهان دارویی، نام  هاي خاص اشخاص، مکان لازم به ذکر است، در اینجا از ذکر نام
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و صرفاً براي هرکدام از این سه دسته  کنیممیداروها و مواردي از این دست خودداري 
 کنیم: شاهدهاي عام را ذکر می

-ayaḥ، قس سنسکریت: »ها) وزخدرخت پنبۀ آهنی (در یکی از د« -ayo-śśaṃbalaالف) 

śālmala- ؛asäpattra-vana- »قس »اللفظ: جنگل تیغۀ شمشیر نام دوزخی، تحت ،
؛ -karman، قس سنسکریت »کَرما، کردار« -karma؛ -asipattravanaسنسکریت 
cakrravarta- »قس سنسکریت »اللفظ: گردانندة چرخ شاه آرمانی، تحت ،
cakravartin- ؛caryā- »قس سنسکریت »سیره، دورة زندگی ،caryā- ؛ttavaścaraṇa- 

، »اقرار، اعتراف« -deśanā-, diśanā؛ -tapaścaraṇa، قس سنسکریت »زهد، ریاضت«
-nirvāṇa، قس سنسکریت »اقلیم نیروانه« -närvāna-dīva؛ -deśanāقس سنسکریت 

dvīpa- ؛palaṃga- »دخیل از پراکریت، قس ، »نام حالتی از نشستن در هنگام مراقبه
، قس سنسکریت »صدقه، خیرات« -päṇḍivāta؛ -paryaṅka-, palyaṅkaسنسکریت 
piṇḍapāta- ؛pūjā-karma- »قس سنسکریت »عمل ستایش، ستودن ،pūjā-karman- ؛

pūhia-, prūhia- »قس سنسکریت »روحانی ،purohita- ؛baudha-vrraikṣa- » درخت
، »مهر، عشق« -meittrā؛ -bodhi-vr̥kṣaقس سنسکریت ، »بینی، درخت بودهی روشن

 -vaineyaa؛ -r̥ṣi، قس سنسکریت »رشی، حکیم« -riṣaya؛ -maitrāقس سنسکریت 
، قس »آرامش، آسایش« -śamatha؛ -vaineya، قس سنسکریت »شاگرد، نوآموز دینی«

 -samāhāna؛ -śāsana، قس سنسکریت »آموزه« -śāśana؛ -śamathaسنسکریت 
 .-samādhāna، قس سنسکریت »مراقبه، تمرکز«
، قس سنسکریت »مرهم چشم« -aṃjana؛ -agada، قس سنسکریت »پادزهر« -agadaب) 

añjana- ؛anavāysana- »قس سنسکریت »تنقیه ،anuvāsana- ؛anaśāsi- » ،دستورالعمل
، قس سنسکریت »صرع، غش« -apasmāra؛ -anuśāsana، قس سنسکریت »نسخه

apasmāra- ؛ānāha- »قس سنسکریت »یبوست ،ānāha- ؛upattaṃttraka- » انقباض
، قس سنسکریت »جوشانده« -’kaṣā؛ -apatantraka، قس سنسکریت »عضلات
kaṣāya- ؛keka- »قس سنسکریت »ضماد، مرهم ،kalka- ؛gą̄ma- »ة شکمیقس »غد ،

اي  بیماري« -paṭara؛ -cūrṇa، قس سنسکریت »ردگَ« -cą̄ṇa؛ -gulmaسنسکریت 
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، قس سنسکریت »آمیزش« -yauga؛ -paṭala، قس سنسکریت »مربوط به چشم
yauga- ؛rahta-petta- »قس سنسکریت »ریزيخون ،rakta-pitta- ؛rraysa- » ،شیره
، قس سنسکریت »رسایَنه، اکسیر« -rraysāyana؛ -rasa، قس سنسکریت »عصاره

rasāyana- ؛līha- »ریت ، قس سنسک»شربت، شهدleha- ؛vījya-, vīja- »قس »پزشک ،
، قس »مسهل« vrrīcā؛ -vidyā، قس سنسکریت: »پزشکی« -vījyā؛ -vaidyaسنسکریت 
 . -sāṃvatsara، قس سنسکریت »اخترشمار« -saṃbatsara؛ -virekaسنسکریت 

، قس سنسکریت »ماهیگیر« -kīvaṭa؛ -amātya، قس سنسکریت »وزیر« -āmācaج) 
kaivarta- ؛kṣattria- »(عنوانی براي سپاهیان) قس سنسکریت »کشتریه ،kṣatriya ؛

hasta-vālaa- »قس سنسکریت »بانفیل ،hasti-pālaka- ؛khahą:ni ،ha:hąni »خاقان« ،
عنوانی « sahą̄:ni؛ »خان« xan، قس ترکی »یک عنوان« ha:ni ،hana؛ xaγanقس ترکی 

، قس »عنوانی نظامی« -bīrūka؛ saγun، قس ترکی کاشغري »براي شاهزادگان ترك
، قس »یک عنوان رسمی« bādų̄na, bādauna, bādą̄na؛ »فرمانده، افسر« buiruqترکی 
ب: 1979 ؛41: 1966 ؛90، 78-68: 1939بیلی  :هاي دخیل از ترکی، نک(براي واژه nubudترکی 

207( . 
 هاي قرضی غیرضروريواژه .3.3.2

ها تفاخر و تداخل است. واژهگونه وامدلایل کاربرد اینتر ذکر شد، ازجمله چنانکه پیش
هاي بومی زبان خود براي مفاهیم تازه آشنایی کافی ندارند و افراد دوزبانه گاه با معادل

هاي آن زبان استفاده دهند که از واژهدلیل تفوق فرهنگی زبان مبدأ ترجیح میگاه به
بنابر روایت  .نبودند انـقاعده مستثاز این  نیز کنند. ساکنان ختن در آن روزگار

ساکنان ختن بسیار شیفتۀ ادبیات بودند و بسیاري از ، 1زانگنام شوانجهانگردي چینی به
ها به زبان تسلط ختنی ،کردند. برپایۀ شواهد تاریخیوگو میآنها به چندین زبان گفت

چینی تا به آن حد بود که برخی از متون بودایی را از سنسکریت به چینی ترجمه 
کردند و نام برخی از این مترجمان ختنی در منابع چینی ذکر شده است. باتوجه به می

هاي پراکریت، تبتی و ها با زبان سنسکریت و گونهتوان گفت ختنیمی ،متون موجود
                                                 

1) Xuanzang 
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ها استفاده  هاي این زبان بودند و حتی در آثار تألیفی خود نیز از واژهچینی آشنا 
 . )144-143: 2012؛ کوماموتو 43: 1982بیِلی  .(نککردند.  می

همچنین، در خود متون ختنی نیز شواهدي وجود دارد که از اهمیت زبان 
صل دارد. در آغاز ف حکایت بودن مردمان این منطقهکم دوزبانه سنسکریت و دست

 ) یک دفاعیۀ طولانی در دفاع از ترجمه آمدهZambasta( زمبستهبیست و سه از کتاب 
کند که چرا به ترجمۀ ختنی  زبانان ختنی خویش گله می  و در آن مترجم از هم است

ها  . از همین اشاره)343ب: 1968امریک  :(نکدهند  متون بودایی به اندازة اصل آنها بها نمی
ها کاملاً  کم دوزبانگی در میان ختنی که آشنایی با سنسکریت و دستتوان دریافت  می

هاي اصیل هندي در اولویت قرار داشته و  کاربردن واژه رو به رایج بوده است و از همین
اند تا جایی که  کرده و مترجمان همواره سعی می است آمده شمار مینوعی تفاخر به

رغم آنکه براي بسیاري از  به. بنابراین، هاي سنسکریت استفاده کنند شود از واژه می
هاي زیادي با  واژه ، شاهد کاربرد واماست کلمات معادلی در زبان ختنی وجود داشته

هاي قرضی غیرضروري در ختنی هم در متون دینی و با  اصل و تبار هندي هستیم. واژه
از این دسته اشاره  هاي کار رفته است. در زیر به نمونه فراوانی بیشتر در متون غیردینی به

 کنیم: می
parinervāṇa- »قس سنسکریت »پرینیروانه، خاموشی ،parinirvāṇa- در کنار صورت ،

، در کنار -bodhisattva، قس سنسکریت »بدهیستوه« -bodhisatva؛ -nihujsāmatāختنی 
 -buddha-kṣetra؛ »بینی جویندة روشن«معنی اللفظ به تحت -balysūñavūysaaمعادل ختنی 

 -balysaهاي ختنی ، این مفهوم با واژه-buddha-kṣetra، قس سنسکریت »قلمرو بودا«

tcārīma-  نیز در متون آمده است؛bodhi- »قس سنسکریت »بینی روشن ،bodhi- این ،
 -dharmaنیز بیان شده است؛  -balysūstiختنی  با کلمۀواژه  بر این واممفهوم علاوه

نیز بیان شده است؛  -dāta، این مفهوم با واژة ختنی -dharma، قس سنسکریت »قانون«
dīvatā-, dīvā- »قس سنسکریت »ایزدبانو ،devatā- این مفهوم در ختنی با واژة ،gyasti- 

، براي -śīla، قس سنسکریت »شایستگی اخلاقی، کف نفس« -śśīlaنیز بیان شده است؛ 
 کاربرد داشته است.به همان معنی  -parāhaاین مفهوم در ختنی واژة 
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ą̄ndhākāra- »قس سنسکریت »تاریکی ،andhakāra-واژه صورت  ، در کنار این وام
، در -chattra، قس سنسکریت »چتر« -kṣatraبه همان معنی وجود دارد؛  -ttāḍātiختنی 
، دخیل از »خانه صاحب« -ggāṭhaaکار رفته است؛ بهنیز  śāhaujaواژة ختنی  آن کنار

، در کنار -gr̥ha-stha، و سنسکریت )101: 1949کنُو  .(نک -gahaṭṭhaپراکریت، قس پالی 
، قس »ماه« -caṃdrraبا همان معنی وجود دارد؛  -bisadāraaواژه کلمۀ ختنی  این وام

بر همین مفهوم دلالت  -māstiو  -purrā، در ختنی دو واژة بومی -candraسنسکریت 
، براي -sthāna، قس سنسکریت -thanaدخیل از پراکریت » جا، مکان« -thānaکنند؛  می

 -gvahaو  -bisā- ،māśa- ،āmuha- ،āmunaدر ختنی کلماتی مانند  مکانو  جامفهوم 
در ختنی » جانور«، براي کلمۀ -prāṇaka، قس سنسکریت »جانور« -prrāṇaaوجود دارد؛ 

 -makalakaو... وجود دارد؛ » دد« -data، »وحشی جانور« ahāviهایی مانند  معادل
براي نامیدن این جانور   اي که در ختنی ، کلمۀ بومی-markaṭa، قس سنسکریت »میمون«
، در کنار این -rājan، قس سنسکریت »شاه« -rāja-, °rāya°است؛  laphūṣaکار رفته  به

 -ludraa؛ استموجود » شاه«با همان معنی  -rrundصورت قرضی واژة ختنی 
، در کنار واژة ختنی -lubdhaka، دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »شکارچی«

bihāysa-  با همان معنی؛śśälīṣṣuma- »قس سنسکریت »بلغم ،śleṣman- در کنار واژة ،
، براي این مفهوم در »هدیه« śkyes، قس تبتی »هدیۀ رسمی« śkyaisa؛ -ttavaṃdyaختنی 

؛ 338الف: 1979(نک: بیِلی کار رفته است  ) نیز به-mu’śdi- )> mulysdiاسناد ختنی واژة 
 است. -horaدر ختنی » هدیه«واژة معمول براي  ،بر این، علاوه)207: 1982کوماموتو 

 ها واژه بندي صرفی وام طبقه .3.4
ها، همواره، این موضوع نیز قابل بررسی و مداقه است که زبان  واژه در بررسی وام

عبارت  گیرد. به گیرنده کدام یک از اجزاي کلام را با سهولت بیشتري به وام می قرض
یک از اجزاي کلام یعنی فعل، اسم، صفت،  گیري کدام گیرنده در وام دیگر زبان قرض

تواند آنها را اخذ کند.  راحتی می شود و به مواجه میقید، ضمیر و... با مانع کمتري 
ها با بسامد و سهولت  گیري اجزاي کلام، اسم عموماً اعتقاد بر این است که در قرض

 يها . واژه)48: 2008هسپلمت  :(نکشوند  بیشتري نسبت به دیگر اجزا قرض گرفته می
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صفت، قید، ادات و فعل  اي از اسم، طیف گسترده ،لحاظ صرفیبه ،قرضی در زبان ختنی
و سپس صفت هستند و   ها در ختنی از نوع اسم واژه شود. بیشترین وام را شامل می

اي در ختنی دیده  واژه براي ضمایر هیچ وام .گیري اجزاي دیگر نسبتاً معدود است وام
را هایی   واژه نشده است. در زیر براي هرکدام از اجزاي کلام، با توجه به بسامد آنها، وام

 کنیم: در ختنی ذکر می
 -kr̥tañia-, krrañia؛ -amr̥taسنسکریت  قس ،»انوش« -amrra-, amr̥ta: اسم

، قس سنسکریت »زخم« -kṣada؛ -kr̥tajñatā، قس سنسکریت »سپاسگزاري، قدردانی«
kṣata- ؛kūla- »دخیل از پراکریت، قس سنسکریت »ده میلیون ،koṭi- ؛guṇa- » ،فضیلت
؛ -candana، قس سنسکریت: »صندل« -caṃdana-, cadana؛ -guṇa، قس سنسکریت »تقوا

janavata-, janava- »قس سنسکریت »کشور ،مردم ،janapada- ؛pūhia- »قس »روحانی ،
؛ -mantra، قس سنسکریت »افسون، کلام جادویی« -madrra؛ -purohitaسنسکریت 

ناخوشایند، « -amanāva؛ -akr̥tya، قس سنسکریت »توانضعیف، نا« -atica-, ayica: صفت
، قس سنسکریت »شریف، متعالی« -utāra-, uvāra؛ -amanāpa، قس سنسکریت »نامطبوع
udāra- ؛caṇḍa- »قس سنسکریت »وحشی، درنده ،caṇḍa- ؛vaistāria- »گسترده، وسیع« ،

، قس »کردن، در اختیار درآوردنمهار« -adhiṣṭh: فعل؛ -vistāryaقس سنسکریت 
، قس سنسکریت: »شدنگفتن؛ شادشادباش« -armūt-, armūv؛ -adhiṣṭhāسنسکریت 
anumodaya- ؛ālaṃgar- »قس سنسکریت »کردنبستن، زینتآذین ،araṃ-kr̥- ؛namas- 

، قس سنسکریت »کردنآماده« -sāh؛ -namasya، سنسکریت »کردنبردن، احترامنماز«
sādhaya- قید؛ andumaśu »قس سنسکریت »سرانجام ،antamaśaḥ؛ raheśa » ،پنهانی
، قس »تفصیل به« vaistharana, västarna؛ rahasyam، قس سنسکریت »محرمانه

 حرف؛ yāvat، قس سنسکریت »تا، تا اینکه« yāva: حرف ربط؛ vistareṇaسنسکریت 
، قس سنسکریت »سبب به« pracaina: هپسواژ؛ vinā، قس سنسکریت: »بدون« vina: اضافه

pratyaya- ادات؛ :se, si پراکریت  ـ (ادات نقل قول)، قس آرامیshyty  ،براي صورت اخیر)
 . )356/ 2: 2004شروو  .نک
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 هاي زبانی ها برپایۀ شاخصه واژه بندي وام طبقه .3.5
هاي هندي در ختنی را بنابر چند شاخصۀ زبانی  واژه وام ،)47-42: 1989بنابر نظر دگنر (

هاي مشابه:  گیري معنایی براي صورت ) وام1توان به چند دسته تقسیم کرد.  و معنایی می
اش در متون هندي، معنی  الاصل، با توجه به صورت مشابه گاهی براي یک واژة ایرانی

در قیاس با » بودن بودن، مناسب مسانه« -samشود؛ مثلاً ریشۀ ایرانی  اي اختیار می تازه
کار  هم به» بودن کردن، موافق توافق«معناي در ختنی به -samو پالی  -śamسنسکریت 

در » کام، آرزو« -ātamaآوا: کلمۀ  هاي هم گیري معنایی براي صورت ) وام2رود؛  می
معنی  به -āgamaاست، در متون سنسکریت  -ākāma*ختنی مشتق از ایرانی باستان 

نوشته  -ātamaصورت  ر مطابق قواعد آوایی ختنی بهـاست، واژة اخی» ت بوداییـسن«
را توأمان » سنت بودایی«و » کام، آرزو«دو معنی  -ātamaترتیب واژة  و بدینشده می
) گاه شکل ظاهري یک واژة هندي با توجه به امکانات صرفی زبان ختنی 3رساند؛  می

خود گرفته است؛ براي مثال کلمۀ هندي  اي به ورت تازهو ص شودمیتجزیه و تحلیل 
pāramitā- »صورت  در ختنی به» کمال، تعالیpārāmatā- ن توجیه که ـدرآمده است، با ای

-āmatā- شود، در  ساز است و به ستاك حال متصل می در ختنی پسوند اسم مؤنث
  1اصلاً در این زبان وجود ندارد. -pār*که ستاك حال  حالی

بندي دگنر اضافه  توان به دسته موارد دیگري را نیز می ،هاي فوق علاوه بر شاخصه
نامند.  می 2شناسی عامیانه ها را، اصطلاحاً، اقتباس برپایۀ ریشه کرد. یکی از این شاخصه

شود که اجزاي آن تجزیه و  گیري در برخورد با یک واژة بیگانه سعی می در این نوع وام
لحاظ آوایی، و به باور واضعان آن از براي آن انتخاب شود که به تحلیل شود و معادلی

لحاظ شود به گونه انتخاب می اما معادلی که این ،شناختی، به آن نزدیک باشد نظر ریشه
. براي نمونه کلمۀ سنسکریت )32: 2003گرزگا  :(نکشناسی علمی معتبر نیست  ریشه

در ختنی برپایۀ » کیفر فوري استعملی که شایستۀ «معنی به -ānantaryaبودایی 
                                                 

نامیده است. البته او  loanblendو  loan synonym ،loan homonymترتیب  واژه را به ) این سه نوع وام48: 1989( دگنر )1
هاي مختلف رایج است  شود که در زبان هایی اطلاق می را نیز ذکر کرده است. این اصطلاح به واژه wanderwortهاي دیگر مانند  بندي دسته

و در مورد اصل ایرانی یا  است را ذکر کرده» شن« -siyatāگردد. او براي این دسته واژة  و دقیقاً مشخص نیست اصل آن به کدام زبان برمی
 هندي آن تردید دارد. 

2) folk-etymological adaptation 



 71 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله        7هاي ایرانی  گویشها و  زبان        
 ها در زبان ختنیواژهبررسی وام        

به)  منتج«(اللفظ  تحت -anantanariaشناسی عامیانه توجیه شده و براي آن معادل  ریشه
مرکّب از  -anantanaria. کلمۀ )228: 1989امریک  :(نکانتخاب شده است » پایان دوزخ بی

ل از ، دخی»دوزخ« -nariaو  -ananta، قس سنسکریت »پایان بی« -anantaدو جزء 
 است. -narakaپراکریت، قس سنسکریت 

یا ترجمۀ  1برداري ها کاربرد دارد گرده واژه بندي وام که در طبقه را شاخصۀ دیگري
شود بلکه معنی آن  گیري عین کلمۀ بیگانه اقتباس نمی نامند. در این نوع وام می 2قرضی

ترتیب این  شود و بدین به یک واژة بومی، که پیش از آن تهی از این معنی بوده، داده می
نیز نامید. براي مثال کلمۀ سنسکریت  3گیري معنایی توان وام گیري را می نوع وام

payasyā- است، » زمینی شیرین سیب«است، اما معنی دوم آن » شیر«ی معناللفظ به تحت
است، این واژه مشتقی از  ṣvīḍāدر متون ختنی معادلی که براي این واژه انتخاب شده 

ṣvīda- بیِلی  :(نککار رفته است  به» شیر«معنی جامانده فقط به است که در متون به
معنی لفظی کلمۀ سنسکریت براي یک اما در اینجا صرفاً با توجه به) 416: الف1979

اي  که نام گیاهی با میوه -nimbaوضع شده است. براي کلمۀ سنسکریت   مفهوم تازه
از  ی استکه مشتق -ttīraaختنی از واژة  در )551: 1899مونیرویلیامز  :(نکمزه است  تلخ

ttīra- است. وضع )129(همان: » تلخ«اللفظ به معنی  تحت 
 

 گیري نتیجه .4
که ختن در منطقۀ آسیاي میانه قرار گرفته و این منطقه از دیرباز محل اسکان  آنجاییاز 

اقوام  زبان زبان ختنی از این امر سخت متأثر شده و از ،بوده متفاوتیو آمدوشد اقوام 
ها به آئین بودایی  هاي متفاوتی را به وام گرفته است. اما ازآنجاکه ختنی این منطقه واژه
ها را  واژه واژهاي دینی که اصل و تبار هندي داشتند بخش عمدة وام وام ،گرویده بودند
وام گرفته شده یا  طور مستقیم از سنسکریت به  هاي دینی یا به واژه دهند. وام تشکیل می
هاي پراکریت، عمدتاً گاندهاري، به زبان ختنی وارد شده  واسطۀ یکی از زبان اینکه به

صرفاً مختص متون دینی نبوده و در متون غیردینی نیز هاي هندي  گیري واژه است. وام

                                                 
1) calque    2) loan translation   3) semantic loan 
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توان گفت که در میان ساکنان ختن  مانده می کاربرد بسیار داشته است و بنابر متون باقی
هاي پراکریت امري  کم، دوزبانگی و آشنایی با زبان سنسکریت و زبان آن روزگار، دست
بسیاري از مفاهیم که در  بیان ايبه همین دلیل شاهد آن هستیم که بر .کاملاً عادي بود
عبارت  کردند. به هاي هندي استفاده می واژه اي اصیل وجود داشت، از وام زبان ختنی واژه

ها به آن درجه رسیده بودند که استفاده  ختنی ،سبب تفوق و سلطۀ دین بوداییبه ،دیگر
شاید بتوان  بومی و حتی هايهبردن واژ کار هاي بیگانۀ هندي را همسنگ به از کلمه

گیري موجود بین ختنی و  دانستند. بنابراین مسیر قرض گفت مرجح بر آن می
واژه  یعنی صرفاً از سنسکریت و پراکریت وام ،طرفه بوده است سنسکریت کاملاً یک
جوار در ناحیۀ  شده است. اما میان زبان ختنی و زبان اقوام هم وارد زبان ختنی می

 ان دوطرفه بوده است.ترکستان چین این روند یک جری
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